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یادداشت

زیستی سراسر «در تمنای یادگیری»

هنگامــی کــه از آمــوزش و آموزش شناســی-  �
پداگوژی- به عنــوان یک دانش نوین یــاد می کنیم، 
کمتــر نامی را در ایران می توان یافت که در گســتره 
اجتماعــی و فرهنگی شناخته شــده باشــد. با اینکه 
برخــی از ایــن نام هــا پرچــم داران دگرگونی هــای 
ارزشــمندی در گســتره آمــوزش در ســطح ملی و 
حتــی منطقــه ای بوده اند امــا شــوربختانه همین 
انگشت شــمار تلاشــگران نیز آن چنان که شایســته 
و بایســته است، شناســانده نشــده اند. اما رویدادی 
فرهنگی در نیمه های شــهریور ۹۵ امیدی تازه برای 
پرداختن به زندگی و اندیشــه های بــزرگان آموزش 
کشــور پدید آورد. این رویداد پرده برداری از نخستین 
جلد از مجموعه کتاب های «اندیشه ورزان» بود. ناشر 
اندیشــه ورزان در بخش سخن ناشر آورده است: «در 
مجموعه ای که جلد نخست آن پیش روی شماست، 
برآنیم نقش و اهمیت عمل و تجربه اندیشه ورزان در 
حوزه تعلیم و تربیت را مستندسازی کنیم». بی گمان 
ایــن کار افزون بر اینکه ارزشــمند اســت، می تواند 
به شــکوفایی دانش پداگوژی در کشــور یاری رسان 
باشــد و اگر به درستی اجرا شــود، می تواند زمینه ای 
شــود برای تبدیل این دانش به گفتمانی اجتماعی- 
فرهنگــی در کشــور؛ آنچــه برای توســعه بســیار 
نیازمندش هســتیم. ما در میان تلاشگران آموزشی، 
کسانی مانند میرزاحسن رشدیه، محمدبهمن بیگی، 
دکتر غلام حسین شــکوهی و... را داریم که هر کدام 
می توانند موضوعی ارزشمند و آموزنده در مجموعه 

اندیشه ورزان باشند. امیدواریم این کار ادامه یابد. 
اما نخســتین جلد اندیشــه ورزان بــا عنوان «در 
تمنای یادگیری/ جلوه هایی از زندگی و اندیشــه های 
تربیتــی محمدرضــا ســرکارآرانی» بــود. پرفســور 
سرکارآرانی با ده ها نوشته و ترجمه و صدها نوشتار 
بــه زبان های فارســی، انگلیســی و ژاپنــی یکی از 
 نام آوران گستره آموزش نوین در جهان کنونی است. 
با اینکه از گذرانــدن دوره دکترا و دکترای تخصصی 
و اکنون استادی دانشــگاه های گوناگون ژاپن- یعنی 
نزدیک به ۲۱ ســال- در این کشور زندگی می کند، اما 
هرگز پیوند خویش با ســرزمین مادری را نگسسته و 
با همکاری با دانشــگاه های کشور در پی خدمت به 

ساختار آموزشی میهن خویش بوده و هست. 
کتاب «در تمنای یادگیری» را انتشــارات «شرکت 
افســت» با همکاری دفتــر انتشــارات و تکنولوژی 
آموزشــی وزارت آموزش وپــرورش در ۳۰۴ صفحه 
مصور منتشــر کرده اســت. کتاب شــامل دو بخش 
اســت که بخش نخســت آن با عنوان «صدوپنجاه 
ســال زندگی...» به کودکی، نوجوانــی و... در ایران 
تا دوران تلاش های آموزشــی و اندیشــگی در ژاپن 
می پردازد. بخش دوم با عنوان کلی اندیشــه، هفت 
گفت وگو را دربر می گیرد کــه در آنها به دیدگاه ها و 
اندیشه های ملی و جهانی دکتر آرانی پرداخته شده 
و کوشــش های اندیشــگی این پداگوژیســت نامدار 
جهانی را بررســی می کند. پرفسور ســرکارآرانی در 
مقدمه کتاب و درباره تلاش های درون زا در گســتره 
آموزش به عنوان بنیان توســعه و البته درباره کتاب 
می گویــد: نســخه های بیرونی اغلــب تجربه ای به 
همراه دارند ولی همیشــه نســخه درمان نیســتند! 
تجربه صدساله ما نشان می دهد که بعضا «پزشکی 
بدون درمان اند»! جهدی و اندیشــه ای از درون لازم 
اســت. خواندن این کتاب نه تنها برای پژوهشــگران 
در گســتره آموزش بلکه برای دانشجویان رشته های 
تربیتــی، فرهنگیان، و حتــی پدرومادرهــا و به ویژه 
سیاســت گذاران و تصمیم ســازان آموزشــی کشور 

سودمند، بلکه ضروری است.

ادامه از صفحه 15

کارگران در حصار دوبل
فقط به عناصری از یک پیش بینی که نمی توانم 
انجامش بدهم، اشــاره می کنم. در تمام سال های 
پس از جنگ، در حد اعلا سیاســت گذاران اقتصادی 
در ســتاندن انواع توان های جمعــی در مجموعه 
کارگــران و به طورکلی نیروی کار موفــق بوده اند. 
بنابرایــن نیروی کار مــا از لحاظ ســاختاری، امروز 
توان مقاومــت نهادینه ندارد. کمــاکان این به من 
اجازه نمی دهد تحولات آتــی را پیش بینی کنم اما 
می توانم با قوت بگویم که اگر مجموعه نامتشــکل 
کارگــران، جلوی امتیازی را که بــه طرف روبه روی 
آنهــا، یعنــی کارفرمایــان دولتــی و خصوصی و 
شــبه دولتی در داخل و احتمالا کارفرمایان خارجی 
آتــی داده می شــود، نگیرند، از حیث معیشــتی در 
شــرایط نامناســبي قرار خواهند گرفــت. اینکه آیا 
توانایــی خواهند داشــت یا نه، بــه مجموعه ای از 

عوامل برمی گردد که در بحث ما نمی گنجد. 
 دولت قصد دارد چرخ تولید را راه بیندازد  �

و اشــتغال آفرینی کند اما راه را اشتباه می رود. 
راهکار شما در این شرایط چیست؟ 

گره تولیــد در اقتصاد ایران بایــد از طریق رفع 
موانع تولید باز شــود. اشــتباه دولت در این است 
که یــک عامل تولیدی بــه نام نیــروی کار را مانع 
تولید می داند. اشتباه کلیدی همه دولت های پس 
از جنگ در این بوده اســت. دولت باید به ســمت 
رفــع موانــع تولید بــرود. موانع اصلــی تولید در 
اقتصــاد ایران در رابطه بین کارگــران و کارفرمایان 
نیســت. موانع اصلــی تولید در اقتصــاد ایران در 
رابطه ای اســت که درون مجموعه نیروهای طبقه 
اقتصادی و سیاسی مســلط وجود دارد، یعنی اولا 
رابطه بین سرمایه مولد و سرمایه نامولد که به نفع 
سرمایه نامولد است، ثانیا رابطه بین مجموعه ای از 
بازوهای دولت که برای رشــد اقتصادی یا عدالت 
اجتماعی کار می کنند، از ســویی و مجموعه  ای از 
بازوهای دولت که اهداف دیگری را از ســوی دیگر 
دنبال می کننــد، ثالثا رابطه بین ســرمایه تجاری و 
تولیدکنندگان داخلی و رابعا غلبه ســرمایه برداران 
بــر ســرمایه گذاران در اقتصــاد ملــی. اینها یعنی 
ضرورت مبادرت به حجــم عظیمی از تغییرات در 
سیاســت های مالی دولت، تغییر جهت گیری بانک 
مرکــزی و نوع نظارت بر شــبکه بانکــی و فقدان 
نظارت بر بازارهای غیرمتشکل پولی و غیره. هریک 
از ایــن دهلیزها، میزبــان قدرتمندتریــن نیروهای 
سیاســی هســتند و اگر تاکنون تغییراتــی به وقوع 
نپیوســته، به دلیل قدرت همین نیروهای سیاســی 
بوده اســت. بنابراین رفع موانع تولید در ایران یک 
اقدام بسیط نیســت. مجموعه عظیمی از اقدامات 
را می طلبد که در گرو نوعی الگوی جدید در توزیع 
قدرت سیاســی در عرصه سیاست است. در جایی  
که دولت  ناتوان از تغییر در عرصه سیاســت است، 
تمام فشــار را به نیروهایی کــه نه مانع تولید بلکه 
عامل تولید هستند، منتقل می کند. نیروی کار حتی 
در دیدگاهی که طرفدار نظام سرمایه دارانه (که من 
مطلقا مدافعش نیســتم) است، در ایران امروز در 
معرض زوال تاریخی قرار گرفته، یعنی نسل کنونی 
نمی تواند متناســب با نیازهای متعــارف امروز در 
زمینه بهداشت، سلامت، آموزش عمومی، آموزش 
عالی، مســکن، اوقات فراغــت، تربیت بدنی و غیره 
نسل آینده را به عنوان نیروی کار تربیت کند. سامانه 
تولید ما در معرض این خطر است و اگر این خطر را 
ریشه یابی کنیم، دلیل آن امتناع یا ناتوانی دولت ها 
در حدی از ایجاد تغییر در عرصه سیاســت است، 
ضعفی کــه دولت ها می کوشــند از طریق هدایت 
فشــارها به ضعیف ترین بخش های جامعه جبران 

کنند. کارگران یکی از این نیروها هستند.

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

از ادوات ورزش باســتانی- سرسری- زیرک و باهوش 
۷- خراب- پهنــاور- قورباغــه ۸- مهم ترین بخش 
تنبان- نوعــی پارچه پنبه ای- خون ریــز و بی رحم- 
مشک ۹- اندیشه- خشک- دختر کورش هخامنشی 
۱۰- ذکر مصیبت و نوحه ســرایی- آرامگاه- شــبیه و 
نظیر ۱۱- درآمد نامشــروع با امکانات دولتی- کبوتر 

صحرایی- ویرگول ۱۲- از غروب تا طلوع آفتاب- ریز 
نیســت- زحمتکش ۱۳- مهربانی برای از میان بردن 
اندوه کســی- تخمک- شــهری در ایالــت تورینگن 
آلمان ۱۴- ترش رویی- روشــنی آتش- رشــته ای در 
شمشــیربازی ۱۵- لندهــور و بدقــواره- از تیم های 

فوتبال باشگاهی عربستان- ورزش یک رقمی! 

افقی: 
  ۱- غیردیجیتال- بی دینی- بهشت ارم را بنا نهاد 
۲- بعید- شاعر دربار نوح بن نصر و سراینده مثنوی 
آفرین نامــه ۳- بی ریخت و زشــت- خشــنودی- 
شــتر عربــی ۴- بــاب روز- متنافر- دیــن رایج در 
هندوستان ۵- راست گو- بیماری ویروسی جانوران 
گوشــت خوار- پادزهــر ۶- جنــازه- ســخن چین- 
جزیــره ای در شــمال بنــدر بوشــهر ۷- از گیاهان 
آپارتمانی زیبا- از آتش افــروزان- راهی که به آخر 
نمی رســد! ۸- دانه گیــاه- بزرگــواری- بیماری- 
نخســت ۹- ضمیری عربــی- در نزدیکی- رئیس 
پاسبانان شــهر را می گفتند ۱۰- بخشــنده- نوعی 
نارنگی- فهرســت غذای رســتوران ۱۱- ترســانک 
جالیز- نگین انگشــتر- همســایه مرنــد و ورزقان 
۱۲- شهری در استان  یزد- ســتارگان- تکرار حرف 
بیست وششــم ۱۳- از درختان جنگلی- دامنه سبز 
کوه- فیلم نامه ۱۴- رمانــی از علی محمد افغانی، 
نویســنده معاصــر کشــورمان- تنــه درخت ۱۵- 

سالک- یک نفر- از ارتفاعات استان کرمانشاه. 

عمودی: 
 ۱- رودی در فرانسه- دست یکدیگر را فشردن- 
پیشــکار ۲ – از ایالات متحده آمریکا- عارضه ای در 
دســتگاه گوارش- آبشار دوقلوی دیدنی مینودشت 
اســتان گلســتان ۳- قلعــه حکومتــی- رودی در 
عراق-... را خدا آزاد کرد ۴- دیروقت شب- جریان 
مســتقیم  برق- سطح چیزی ۵- لازم و ضروری- از 
القاب اشــرافی زنان اروپایی- ماری بسیار سمی ۶- 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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شرق: تصویب دســتورالعمل انضباطی دانشجویان ازسوی وزارت علوم در 
اسفندماه سال گذشته، بهانه گفت وگو با استاد دانشگاهی است که به خوبی 
بــر ضرورت حفظ حقــوق و اصول اساســی در رســیدگی های انضباطی و 
انتظامی واقف است. دکتر تهمورث بشیریه که هم زمان مسئولیت کمیسیون 
آموزش کانون وکلای دادگستری مرکز و مدیریت انجمن حقوق شناسی ایران 
و چندین وچند فعالیت آموزشــی و پژوهشــی آکادمیک را برعهده دارد، در 
این مصاحبه از اهمیت رعایت حقوق اساســی دانشجویان در رسیدگی های 
انضباطــی می گوید و ازایــن رو که در دســتورالعمل جدید بــه این حقوق 
اساســی و اصول کلی حاکم بر رسیدگی ها اشاره شــده است، آن را یکی از 
دســتاوردهای مهم دولت یازدهم قلمداد می کند که رئیس جمهور وکیل و 
حقوق دان باید از آن پاسداری کند. متن گفت وگوی ما با این وکیل دادگستری 

را در زیر می خوانید.
 همان طور که می دانید چندسال گذشته، شیوه نامه انضباطی تغییر پیدا  �

کرد و مواردی از قبیل حق دفاع حضوری که قبلا در آن وجود داشــت، 
حذف و تغییرات دیگری نیز در آن ایجاد شــد. البته در همان شــیوه نامه 
قبلي هم بسیاری از موارد مبهم یا مسکوت گذاشته شده بود، اما چند ماه 
پیش وزارت علوم دستورالعمل جدیدی را درباره رسیدگی های انضباطی 
به تخلفات دانشــجویان ابلاغ کرد که به نظر می آید با مجموعه مقررات 
اداری ما تفاوت های بارزی دارد. به عنوان سؤال اول می خواهم نظر شما 

را درباره این دستورالعمل بپرسم. 
قبــل از اینکه بخواهیم وارد این بحث شــویم که آیا این دســتورالعمل 
مناسب اســت یا خیر، باید بگویم که دو دیدگاه کلی وجود دارد؛ یک دیدگاه 
مبتنی بر رسیدگی افتراقی در نظام های اداری و جزائی است؛ یعنی می گوید 
رســیدگی در این دو نظام بایــد با همدیگر متفاوت باشــد، آن هم بر مبنای 
این فلســفه که ما در رســیدگی های اداری و انتظامی نباید تابع تشــریفات 
باشــیم و بایــد بتوان در مــوارد مختلف، درخصوص تخلفات به ســهولت 
تصمیم گیری کرد. دیدگاه دیگر، مبتنی بر وحدت در شیوه رسیدگی و همچنین 
وحدت در اصول کلی حاکم بر این دو نظام اســت. تصور بنده این است که 
آن طرز تفکری که رســیدگی افتراقی را تجویز می کند، به فلســفه وجودی 
آن تشریفات در رســیدگی های جزائی توجه نکرده اســت، چون اساسا این 
رســیدگی ها و این تشــریفاتی که وجود دارد، برای این است که مسیر از بدو 
ایراد اتهام تا اثبات و اجرا، به صورت صحیح طی شــود و همچنین برای این 
هدف اســت کــه اولا افراد با تکالیف خود و ضمانت اجــرای تخلف از آنها 
آشــنا باشــند (حالا این تکلیف می خواهد جزائی یا انتظامی و اداری باشد) 
و ثانیا با نحوه رســیدگی به تخلف انتســابی آشــنا باشند تا شــرایط دفاع را 
بدانند و برای خود دفاعی تدارک ببینند. در این زمینه ها به نظر می رســد که 
هیچ تفاوتی میان رســیدگی های اداری و جزائی نیست و هردو از یک منطق 
و مصلحت پیروی می کنند، چراکه هردو بر سرنوشــت افــراد تأثیرگذارند و 
چه بسا که ضمانت اجراهای انضباطی، ســنگین تر از ضمانت اجرائی باشد 
که برای یک جرم تعیین شــده اســت. خب ما جرائم ســاده ای مثل توهین 
داریم که ممکن اســت به یک جزای نقدی ســاده منجر شــود، اما ضمانت 
اجراهــای انضباطی ســنگین مثل محرومیــت از تحصیل دربــاره تخلفات 
انضباطی دانشــجویی وجود دارد که به مراتب سنگین تر است. بالاتر از این، 
حتی اگر ما بخواهیم تابع یک رسیدگی افتراقی باشیم، باید در اینجا و در این 
مورد خاص درباره دانشــجویان، یک رسیدگی افتراقی با تبعیض مثبت برای 
دانشجویان (با توجه به وضعیت حاکم بر آنها) وجود داشته باشد؛ یعنی اگر 
قرار به افتراقی بودنِ رسیدگی باشد، با توجه به جامعه هدف، لازم است که 

رسیدگی با یک تبعیض مثبت به نفع دانشجویان صورت بگیرد. 
درهرحــال به طورکلــی از لحاظ منطقــی به نظر من هیــچ تفاوتی بین 
رسیدگی جزائی و رســیدگی اداری وجود ندارد و درباره ارکان این تخلفات، 
چه تخلف جزائی باشد که آن را جرم می خوانیم، چه تخلف اداری، انتظامی 
و انضباطی باشــد، به نظرم باید هر ســه رکن قانونی، مادی و معنوی وجود 
داشــته باشد که در اینجا ما از رکن قانونی آن تعبیر «آیین نامه ای» می کنیم؛ 
یعنی به هرحال باید یک متن ازپیش نوشته شده ای وجود داشته باشد تا افراد 
تکلیفشــان مشــخص باشــد و ما بتوانیم آنها را بر مبنای آن مقرره مؤاخذه 
کنیم. چون این قواعد کلی که دلالــت بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات 
می کنند دلالت بر ازپیش وضع شدن مقررات انتظامی انضباطی هم می کنند 
و قاعده قبح «عقاب بلا بیان» در اینجا هم به نظر من جاری و ساری است. 

  مســئله ای که در پاسخ به این استدلالات شما طرح می شود، دغدغه  �
الزامات رعایت نظم، امنیت و انضباط در محیط دانشــگاه است. غالب 
انتقاداتی که نسبت به دســتورالعمل جدید وارد می شود، بیشتر مبتنی بر 
همین ملاحظات در رابطه با دغدغه تأمیــن نظم و امنیت و انضباط در 
محیط دانشــگاه اســت. ادعای منتقدان این اســت که محیط دانشگاه 

محیط خاصی اســت که همواره محل حساســیت های ویــژه ای بوده و 
به همین خاطر، برقراری نظم و امنیت در دانشگاه با چنین دستورالعملی 
کــه رعایت این حقوق و آزادی ها در آن الزامی دانســته شــده، ممکن 
نیست. می خواهم بدانم آیا واقعا آوردن این حقوق اساسی و این اصول 
حاکم بر رســیدگی ها در دستورالعمل، به آن نظم و امنیت و انضباطی که 

دغدغه منتقدان است، خدشه ای وارد می کند؟ 
ببینید به طورکلــی عرض می کنم که اصولا در دنیا، سیاســت مداران 
به دنبال گســترش دایره تکلیف مخاطبان خود؛ یعنی عموم افراد جامعه 
هســتند و حقوق دان در مقابل اینها وظیفه دارد که دســت سیاست مدار 
را از اینکــه به همه حقــوق و آزادی های مردم تعرض کنــد، کوتاه کند. 
وقتی که ما این فلســفه را بپذیریم، دیگر شــرایط سیاسی نباید بر حقوق 
افراد تأثیرگذار باشد. ما البته صحبت از بایدها می کنیم، هرچند در شرایط 
زندگــی واقعی، می بینیم که تأثیرگذار اســت. ازاین رو هــر وقت که یک 
بحران در یک اجتماع پیش می آید یا تحولی در یک اجتماع رخ می دهد، 
ســختگیری های بیشــتری صورت می گیرد و آن نظامات امنیت گرا یا آن 
تفکرات امنیت گرا به کرســی می نشینند. طبیعتا در سال هاي گذشته هم 
وضعیت سیاسی ما به گونه ای بود که منجر به تصویب شیوه نامه اجرائی 
ســابق شــد. من معتقدم که این اتفاق صحیح نبوده و تحولات سیاسی 
نبایــد روی حقوق افراد تأثیر بگذارد، کما اینکه در آن دوره هم هیچ کس 
حداقــل در عالم نظر (فارغ از بحث عمل) ادعــا نکرد که با آن حوادثی 
که دارد پیش می آید پس ما نســبت به مجرمین دیگر نیازی به تشــکیل 
دادگاه و وجود وکیل مدافع و ابلاغ و امثالهم نداریم. در همان ایام هم در 
همه دادگاه ها سعی بر این بود که ظاهرا این موارد رعایت شود یا حداقل 
اگر کســانی هم رعایت نکردنــد، هیچ موقع ادعا نکردنــد که ما رعایت 
نمی کنیم، بلکــه گفتند ما با رعایت این موارد به این احکام رســیده ایم. 
می خواهم بگویم قانون بنا به شــرایط خاص سیاسی یا اجتماعی، حالت 
تعلیقی و توقیفی پیدا نمی کند و حقوق افراد بسته به شرایط اجتماعی و 
سیاسی معلق و متوقف نمی شود. با این وصف دیگر فرقی نمی کند که ما 
در چه زمانی یا در چه مکانی صحبت می کنیم. اگر ما قائل به این هستیم 
کــه اصل بر برائت اســت و ایــن را در قانون اساســی و در قوانین عادی 
مختلف خود پیش بینی می کنیم، دیگر نباید بترســیم از اینکه آن را برای 
دانشــجویان هم مقرر کنیم. اگر ما قائل به این هستیم که در رسیدگی به 
جرائم (که اصولا از تخلفات دانشجویی حساس تر هستند) باید رسیدگی 
دودرجه ای باشــد، باید تفهیم اتهام صورت گیرد، باید شــخص وکیل (یا 
نماینده) داشــته باشد، دیگر چه ترســی داریم که برای یک دانشجو هم 
این اتفاق بیفتد؛ دانشــجویی که شــاید حتی نیازمند حمایت بیشتری در 

بسیاری از برهه هاست. 
خوشبختانه خیلی از این تأسیســات را ما در آیین دادرسی کیفری جدید 
خودمــان داریم و اصولا اینها را پذیرفته ایم. وقتــی اینها را پذیرفته ایم دیگر 

عدم پذیرششــان درخصوص دانشــجویان را نمي توان فهمید؛ بنابراین شما 
باید برای دانشــجو هم این حقوق را قائل باشــید و بلکه باید این حقوق را 
شــدیدتر و غلیظ تر به رسمیت بشناســید. پس باید سؤال اصلی را از کسانی 
که مخالفت می کنند، پرســید که آیا شــما در قوانین کلــی مربوط به عموم 
جامعــه و در قوانین آیین دادرســی و مجازات، این اصــول را قبول دارید یا 
خیر و اگر آنجا قبول دارید، اساسا چه فرقی بین عموم جامعه و دانشجویان 

وجود دارد؟ 
  فارغ از حیطه هســت ها، در حیطه عملی، آیا این اســتدلال درست  �

اســت که با آوردن این اصول و حقوق اساســی در مقررات، آن دغدغه 
تأمیــن نظم و امنیت به خطر می افتد؟ یا نه در عمل اگر این اصول آورده 

شود، نظم و امنیت بیشتر هم تأمین می شود؟ 
در واقع من معتقد به این نیســتم که نظم و امنیت را به خطر می اندازد. 
اگر قرار باشــد که نظــم و امنیت به خطر بیفتد، وقتــی این اصول در قواعد 
دادرســی کلی هم به رسمیت شناخته شده، نظم و امنیت با قواعد دادرسی 
کلی هم باید به خطر بیفتد. قانون گذار که برای شــرایط عادی این قواعد را 
وضع نکرده اســت. قانون گذار این اصول را برای زمــان ارتکاب جرم وضع 
کرده است. کسانی که در خیابان در حال راه رفتن هستند که کاری به کارشان 
ندارنــد، وقتی فردی به دادگاه آمد، آنجا اصل برائت مطرح می شــود؛ البته 
اصل برائت برای همه اســت، نمی شود یقه هیچ کس را در خیابان گرفت و 
به دادســرا آورد؛ ولی وقتی ما اصل برائــت را می فهمیم و لمس می کنیم 
کــه فردی به دادســرا یا دادگاه می آید. در این حالت اســت که شــرایط به 
دلیل وقوع جرم غیرعادی شــده است. یا حق انتخاب وکیل (یا به تعبیر این 
دستورالعمل نماینده)، برای چه کسی در نظر گرفته شده است ؟ برای کسی 
که متهم به ارتکاب یک جرم شــده، آن هم در شــرایطی کــه با وقوع جرم 
غیرعادی شــده است. اساســا قانون گذار این حقوق اساسی و اصول کلی را 
برای شــرایط غیرعادی وضع کرده است، نه برای شرایط عادی که جرمی به 
وقوع نپیوسته است؛ بنابراین همان طور که قبلا هم گفتم اگر ضرورت وجود 
این حقوق اساســی و اصول کلی را در اینجا نپذیریم، در آیین دادرســی هم 

نیازی به پذیرششان نداریم. 
  یعنی شما می گویید که در این دستورالعمل در آن جاهایی که حقوق  �

اساسی یا اصول اساسی حاکم بر رســیدگی ها گفته شده است، در واقع 
قانون گذاری به آن معنا صورت نگرفته و فقط آن قواعد و اصول کلی که 
در قوانین بالادســتی یا در قانون اساسی وجود داشته، دوباره تکرار شده 

و بر آنها تأکید شده است؟ 
بله! البته تأکید، تأکید لازمی بوده، چون قبلا رعایت نمی شــده اســت و 
آن تصــور غالب حاکم بوده که رســیدگی اداری انتظامی باید از رســیدگی 
کیفری متفاوت باشــد؛ اما در این دولت (که یکی از وعده هایش، توجه ویژه 
به حقوق شــهروندی بود و یکی از بخش های مهم حقوق شــهروندی هم 
مربوط به حقوق دانشــجویان و حقوق افراد مشــغول به تحصیل در اماکن 
آموزشــی است)، می بایســت با ذکر این موارد، لزوم رعایت آنها مورد تأکید 

قرار می گرفت. 
  در این دســتورالعمل چهار مورد شــاخص وجود دارد؛ حق انتخاب  �

وکیل یا نماینده برای دانشــجویان، شــفافیت روند رسیدگی (به معنای 
اطلاع دانشــجو از مفاد پرونده و روند رســیدگی و مقام رسیدگی کننده)، 
مصونیت حریم خصوصی دانشــجویان از تجسس و حق دفاع حضوری. 

کمی درباره این چهار مورد بگویید. 
ببینیــد این  چهار مورد هم از پاســخی که به ســؤالات قبلی دادم، جدا 
نیســت. ما این  موارد را در قوانین بالادستی پذیرفته ایم؛ ما در قوانین کیفری 
وکیــل را پذیرفته ایم، فقط در اینجا اســم آن را نماینده گذاشــته ایم و کمی 
شرایط شکلی آن را تغییر داده ایم. درباره اطلاع از روند رسیدگی و شفافیت 
در رســیدگی هــم، باز این امر مانند قوانین کلی اســت. یــک نفر که در یک 
مرحله اســترس زا و پرتنش رسیدگی قرار می گیرد، حق دارد بداند چه کسی 
به اتهام او رسیدگی می کند و طبق چه اصولی به اتهام او رسیدگی می شود 
و چه اتهاماتی علیه او طرح شــده و دلیل آنها چیســت. این فرد می خواهد 
از خــودش دفاع کند، پس طبیعی اســت باید از این موارد مطلع باشــد. در 
اینجا دیگر فرقی بین رسیدگی کیفری و اداری وجود ندارد. به نظر من، اینها 
بدیهیاتی اســت که متأسفانه امروز دارد روی آنها بحث می شود. حق دفاع 
حضوری هم از زمره حقوق مســلمی است که در قواعد کلی وجود دارد و 
به این دلیل اســت که اگر به فرد فرصت داده شــود و شــرایط استرس زایی 
وجود نداشــته باشد، بســیار بهتر می تواند مقصود خود را به مخاطب (که 
مقام رسیدگی کننده است) برساند، تا وقتی که صرفا به صورت کتبی مسائل 

را بیان می کند. 
ادامه در صفحه ۱۷
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